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مامان گفت: »امشب مي‌توانيد بيدار بمانيد بچّه‌ها؛ هر چقدر دوست داريد.«

سارا و طاها با شادي پرسيدند: »چرا؟«
بابا گفت: »چون شب قدر است؛ شبيك ه فرشته‌ي خدا، قرآن را براي پيامبر)ص( آورده 

است. خدا اين شب را خيلي دوست دارد.«
مامان گفت: »براي همين، پاداش هرك ار خوب چندهزار برابر مي‌شود.«

چهارتايي با هم نماز خواندند. براي همه دعاك ردند. صدقهك نار گذاشتند. بابا با صداي بلند 
قرآن خواند و مامان معني‌اش را گفت. آن‌وقت بچّه‌ها پرسيدند: »خدا چرا ما را آفريده 

است؟ چرا قرآن را فرستاده است؟«
كم‌كم سحر شد. مامان و طاها غذاي سحري را آمادهك ردند. بابا و سارا هم سفره را 

چيدند. طاها گفت: »چه زود تمام شد!ك اشك ارهاي خوب‌خوب بيشتری مي‌كرديم!«
بابا گفت: »شما بهترينك ار شب قدر راك رديد؛ي عني فكركردن. مي‌دانيد چرا؟«

طاها گفت: »چون اگر درست فكرك نيم، آدم‌هاي بهتري مي‌شويم؟«
سارا كي تكّهك وكو برداشت و پرسيد: »حالا اگر من اين را بخورم، چندهزار تا کار خوب 

حساب مي‌شود؟« همه زدند زير خنده.


